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 چکیده

تا با طراحی و است  رای برخورداهای اثبات حقوق و جرائم در فقه و حقوق و مناسبات اجتماعی از اهمیت ویژهادله اثبات دعاوی و روشگذاری قاعده و قانون

و تحقق این  ووضوح و تا حد امکان، غیر قابل تفسیر شخصی و...باشد  دارای وصف تعمیمی، نیز برآورنده مصالح اجتماعی ودادرسی،  تدون نظم حقوقی متقن

مواد مربوط به ، طبق . با امعان نظر به ضرورت یاد شدهمطالعه و تحلیل مبانی و منابع بالادستی است نیازمند شناسایی،حقوق گذاری و کاربست آن،  مقصود در

از طرفی پیشینه پژوهشی  و شودنوعی اجمال گویی و عدم صراحت ملاحظه می به ،در این مواد لیو شمرده شده استاز جمله ادله  علم قاضی اثبات دعاوی،ادله 

 .نیازمند واکاوی بیشتر می باشد  لذا همه جانبه و ناظر به ابهامات حقوقی و قانونی آن نیست و ،این مسئله

و در نظم حقوقی ؟است چگونه فقه اسلامیاز منظر  دادرسی در علم شخصی قاضیاعتبار  ملاک و قلمرو تحقیق این است: ماهیت،  براین اساس سوال اصلی

  ش شده است؟ زایران چگونه پردا

 و... انجام گرفته است. ایرایانه ینترنتی و نرم افزارهای توصیفی و با بهره گیره از منابع کتابخانه ای و ا-با روش تحلیلی این مقاله :مواد  وروش 

 چیستی، ،تفصیل، بهمربوط مواد قانونیترسیم حقوقی رویکرد قانونی به علم قاضی و ارزش اثباتی آن و بیان نواقص و خلأهای موجود در  در این پژوهش، ضمن

 شده است. بررسیتحلیل و   )به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا(قاضی علمگستره و ادله اعتبار فقهی 

  حقوقفقه و، ابهامات قانونی، نظام ادله دادرسی، علم قاضی، دلیلیت کلمات کلیدی:

 

 
Abstract 

The rule and legislation of evidence to prove lawsuits and methods of proving rights and crimes in jurisprudence, law and social 

relations are of special importance, so that by designing and codifying a sound legal system of proceedings, gathering social 

interests and also having a general description, clarity And as far as possible, it cannot be interpreted personally and... and the 

realization of this purpose in the setting of rights and its application requires the identification, study and analysis of upstream 

foundations and sources. According to the mentioned necessity, according to the materials related to the proofs of the claims, 

the knowledge of the judge is considered as one of the proofs, but in these materials, a kind of abstraction and lack of clarity is 

observed, and on the other hand, the research background of this issue is comprehensive and comprehensive. It is not due to its 

legal and legal ambiguities and therefore needs more analysis. 

Therefore, the main question of the research is: What is the nature, scope and validity criteria of the judge's personal knowledge 

in the proceedings from the perspective of Islamic jurisprudence? And how is it processed in the legal system of Iran? 

Method and Materials: This article was done with analytical-descriptive method and using library and internet resources, 

computer software, etc. 

In this research, while drawing the legal approach to the knowledge of the judge and its evidential value and expressing the 

shortcomings and gaps in the related legal articles, analyzing and examining the details, nature, extent and evidence of the 

jurisprudence of the knowledge of the judge (as one of the proofs of the lawsuit) has been 
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  مسئلهبیان .1

 قوانین نیا و گرددمی حاکم هاانسان اجتماعی روابط بر که شودمی ضعو مقرراتیانسان، مصالح و حقوق فردی واجتماعی برای تامین  

حقوقی مدون و  قاضی بر اساس نظم ،در موقع بروز اختلاف و تعارضو  مشخص شده است ،حقوقی و قانونی، در قالب نظامات هامروز

 مصالح حفظ برای ،. نقش قاضی در این سیر حقوقیپردازدیمبه بازپرسی و دادرسی یک فرآیند عادلانه  در، نظام ادله دادرسی مشخص

و  قانونی هاییزانمبر اساس شاخص عدالت و  حقوق افراد و تضییع نشدن آن  عدالت و جلوگیری از تجاوز به تأمین و جامعه و افراد

 (127-1388/126موحدی محب،).است کنندهنییتعبسیار ، دادرسیاصول متقن 

دلیلت آن تصریح شده است و در سیستم حقوقی و قضایی ایران است که در متون فقهی باب قضا،  یاادله ازجملهعلم شخصی قاضی 

شده است و نوعا تحقیقات انجام گرفته پژوهش ، مورد پذیرش قرار گرفته و برخی ابعاد آن از سوی محققین حقوقی و فقهیفی الجمله 

و جایگاه در بانک آرای قضایی  علم قاضیکاربرد فراوان اما ناظر به بعد فقهی و اصل موضوع و تا حدودی اختلافات ناظر به آن است. 

عدم رویه  و احراز واقع، در اثبات دعاوی تأثیر آناستفاده از نظام ادله و در قاضی  میزان ورود و تشخیصو آن در نظام ادله دادرسی 

یا ابهام و اجمال در مواد قانونی مربوط و  صدور برخی آرای ضعیف و قابل خدشه مبتنی اصولی و حقوقی معین در استناد به علم قاضی 

تحقیقی گسترده ضرورت   دهنده ( نشان 1عدم رعایت اصل قانونی بودن جرائم و همراه تفسیر موسع علیه متهم است. متضمن)که برآن 

 با خوانشی کاربردی و تعیین چیستی و حدود و ثغور دلیلیت آن در نظم ادله دادرسی است.

 ه اسلامیمنظر فق از دادرسی در شخصی قاضی اعتبار علم ملاک و قلمرو ماهیت، این است که بر این اساس سوال اصلی تحقیق

 به قانونی مصرح دلهاز ا خارج و گوناگون طرق به که خود اطمینانی یا قطعی معلومات بر مبتنی که است مجاز قاضی ایآ  ؟است چگونه

 ؟در نظم حقوقی ایران چگونه تعبیه شده است  این مهم و ؟بپردازد حکم صدور و بررسی به است، آورده دست

در فرایند  هیت آنماو  قلمرو  ،د به علم قاضیاین تحقیق به لحاظ نظری، دنبال کشف اصول و مبانی اعتبار بخش استنا هدف تحقیق:

ضی در ادله اثبات جهت تصریح و تبیین جایگاه علم قا گذارقانونمشخص برای  مبانی ارائهدر پی ، یرسی است و به لحاظ کاربردداد

 دعاوی است تا تکلیف دادرس در این زمینه مشخص باشد.

کتب ) بع کتابخانه ایمنا و با استفاده از تحلیلی -توصیفی روش ، بهحالت نظری و کاربردی آن بنا برتحقیق  این تحقیق: و مواد روش

 ، انجام گرفته است.ایرایانهاینترنتی و نرم افزارهای  هایو...( و پایگاه و مقالات

ابهامات و به  ظرو با ن اولا جایگاه و ارزش اثباتی علم قاضی از منظر حقوقی و قانونی توصیف و تحلیل شده است نوآوری تحقیق:

شده است. یل و نقد و تحل بندی، توصیف،احصاء، تقسیمگسترده  طوربه هاآنآرای فقهی و استدلال خلاءهای قانونی، جهت رفع ابهام، 

که  ایران لی سیستم قضاییبرای قضات فعو در نتیجه و ثانیا استناد به علم قاضی از اختیارات قاضی معصوم و یا فقیه مجتهد دانسته شده 

مناط و مصادیق  به لحاظ تر توان بنا به ضرورت و مصلحت ، محدویت های عینیمی قضات، غیر مجتهد، مأذون و از باب اضطراراند،

 .دترسیم کر ،استنادی به علم قاضی

 
                                                

دادگاه کیفری دو دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد که اصل آن نزد نویسنده  105از شعبه صادرشده 21/4/1401مورخ  0100256رای اصداری شماره بایگانی  - 1

 موجود است و جهت  پرهیز از افزایش حجم مقاله ، به آدرس اکتفا شد.
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 مفهوم شناسی واژگان کلیدی.2

و  ( 526 /م 1998ای درک حقیقت چیزی ، دریافت، شناخت و دانش آمده است.) معلوف در لغت به معن واژه علم: قاضی : علم2-1

دو معنای متفاوت دارد : یکی علم تجربی و  ،علم به معنای دانش و آگاهی و در برابر جهل و نادانی است و در اصطلاح عام شده گفته

 اصطلاح درو  (46 / 1، 1400) خوانساری ، دیگری مطلق دانش )حقیقی، اعتباری ، عقلی ، نقلی ، شرعی، عرفی ، فلسفی و تجربی( 

و دارای حجیت ذاتی است و  رودیمو در مقابل ظن و شک بکار  شودیمدارد که در نفس حاصل  با قطعرادف تم یک معنای ،اصولی

که  رودیمبه معنای اطمینان عرفی و عادی بکار و گاهی نیز  (219 /ق1416.)مشکینی،ستیناصطلاحا قابل جعل تشریعی) نفیا و اثباتا( 

علم در  اندگفته هم آندانحقوق(  برخی 63 /2ق ، 1428حکیم، ) . است نکرده منع مبنای حجیت آن سیره عقلایی است که شارع از آن

و میزان در حجّیت آن  (.468 /1387جعفری لنگرودی، ) اند.به معنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده ،اصطلاح فقهی

عمل بر طبق آن جایز حجّیت  و عدم یقین به اجازۀ شارع، با عدم حصول علم به  نیبنابرااست. بر اعتبار }امارات{،( وجود دلیلى قطعى 

 (224 /3 :ق1426.)هاشمی شاهرودی،نیست

عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طرق ، که از علم ارائه شد، علم قاضی اصطلاحی و لغوی تعریف بر اساس

  (315 /1380شاملو احمدی، ) .در مراجع تجدیدنظر باشد کنترلقابلزمانی معتبر است که عینی، ملموس و و  عینی و محسوس و یا ذهنی

ق.م.ا اینگونه تعریف شده است که: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن درامری است که نزد وی مطرح  211در ماده و

 شود.می

 حقوقی –گستره فقهی و  قلمرو .3
 علم قاضی و سنجش با بقیه ادله اثباتی و ارزش حقوقی گستره. 3-1

 حقوقی  توصیف قلمرو.3-1-1

که علم قاضی باید  شودمیاین نتیجه حاصل  انددادهبررسی مجموع آرا و مواد قانونی که به نحوی علم قاضی را موضوع قرار  در

و نظریات مشورتی  .مق 212و تبصره آن  .مق 211.م،ق 176ق.م، 162ق. م،  1335باشد. در ماده  نبیّز امارات و اسناد قابل استناد و ناشی ا

تفصیل دیگری هم  بر این نظر یمبتن است. شده تصریحاین گزاره  بر (اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1392/10/7-7/92/1930مثل نظریه )

در مقابل  ، اقرار و سندامارات قانونی مثل بینه ادله برای گذارقانون؛ و قضاییه قانونی اماره ب بندیتقسیمپدید آمده است و آن اینکه با 

تحقق  جاد علم برای قاضی نموده ومعطوف به ای مطلقاًعلم قاضی موضوعیت قائل شده است و فقط ارزش و مؤثریت امارات قضایی را 

، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان، شهودی تحقیقات محلیت قضایی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، اعلم قاضی را هم ناشی از امار

ق.آ.د.م  241و  230از حقوقدانان با توجه به مواد  ایعدهکما اینکه که شرایط شرعی شهادت را ندارند و سایر قرائن متوقف کرده است. 

قانونی را داشته و تعداد و جنسیت  یط مقررتمامی شرا شدهمعرفی: اگر گواه یا گواهان دارندمیق.م بیان  1312و از طرفی با لحاظ ماده 

و دادگاه مکلف است بر  شودمیبه ترتیب مقرر قانونی باشد و تمامی شرایط گواهی نیز حاصل باشد، گواهی به دادگاه تحمیل  هاآن

را نداشته و یا تعداد و جنسیت  گواه یا گواهی برخی از شرایط مقرر قانونی کهدرصورتیامّا  .اساس گواهی اقدام به صدور رأی نماید

 (226/ 1390 شمس،) استارزش و تأثیر گواهی با دادگاه  تشخیص به ترتیب مقرر قانونی نباشد، هاآن
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 قاضی و متعلق آن برای وصف نفسانی علم.3-1-2 

اطلاعات حاصل از مثلا مطلب اینکه؛ توضیح پذیرفته است. قضایی برای ترتب آثار و نیز اطمینانی را یقطع تیّکاشف یمرتبه گذارقانون 

ماده ) که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد. گرددمیتحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب 

قطع اصولی شامل علم و جهل مرکب  و اه مطابق واقع باشد و خواه نباشدخو ؛همان اعتقاد جازم است علم در معنای اصولی، ..د.م(آ 255

و مبتنی بر قواعد علم  (230-231 /2:مکارم شیرازی) .، همان جهل مرکب است غیر مطابق قطعِهمان علم و  واقع،مطابقِ  قطعِاست، زیرا 

و در صورت مطابق با واقع، استحقاق ثواب و  شودمی تفعلی و و موجب تنجز تکلیف اصول، انجام عمل مطابق قطع عقلا واجب است

اگر واژه علم در ادبیات قانون منصرف  در نتیجه .(347 /ق1431آخوند خراسانی، ) عقاب دارد و در صورت عدم مطابقت، عذرآور است.

به اقدامات قضایی مبادرت کند والا باید علاوه بر جزم اعتقادی، به  تواندمی به معنای اصولی باشد، قاضی با قطع روانی و اعتقادی هم

 است. ترمناسبصراحت قانون  در این زمینه، کهیابد دست هممطابقت آن با واقع 

که کاشف از واقع بوده به نحو دلیلی است  و اماره استطریق الی الواقع  ونوعی حاصل از امارات  علمِ ،هم اطمیناندر حالت دوم، 

بدین ترتیب اماره حالت طریقیت نسبت به کشف  .شودمیکاشفیت ناقص ... هرگاه از جانب شارع معتبر شناخته شوند، کاشفیت تمام 

 ؛حجت نیست ذاتاًلذا ظن  ((152 /1385لطفی،) احکام شرعی واقعی دارد و جعل شارع از باب تتمیم و کامل کردن کاشفیت اماره است.

ند مبنای امارات تواننمیظنونی که برای دادرسان ایجاد اطمینان نکنند قطعاً  . )همان( براین اساس، قابلیت دارد که حجت شناخته شود ولی

 از همین جهت طبق (45 /2 :1406صدر،) .استاولیه در باب ظنون، عدم حجیت و حرمت عمل به آن  قاعده قضایی قرار گیرند؛ زیرا

، استفاده کاربردهبهکه قید قوی و موجه بودن امارات را  30/4/1308قانون شهادت و امارات مصوب  7 ماده،  ق.م. 1324و  1321مواد 

باید با تعیین انحصاری  گذارقانون نجایاو در (147/  1385 )کاتوزیان، ید برای دادرس ایجاد اطمینان کند.قضایی با امارهکه  شودمی

 سوءاستفاده، نظراعمالمشخص نماید تا شائبه  (و شبهه آور یاقهیسلجهت جلوگیری از برخورد )استناد را  قابلامارات  ،مصادیق یا ملاک

که البته این رویکرد )استفاده از امارات و علم اطمینان آور( متخذ از ارتکاز و بنائات عقلایی و عرفی و ... برای متخاصمان پیش نیاید.

 شود و جنبه مثبت قانون است.رایند دادرسی و جلوگیری از اطاله آن میاست و موجب تسهیل در ف

 دلیلیت استقلالی علم قاضی  .3-1-3

و در شمار ادله  یک دلیل مستقل عنوان بهدر قانون مدنی اینکه علم قاضی  و آن آیدمی به دستدیگر  ییانکتهدر بررسی مواد قانونی 

کتبی، شهادت، امارات و قسم. هیچ  اسناد از: اقرار، اندعبارتدلایل اثبات دعوا  ق.م 1258ماده  مطابق اثبات امور مدنی نیامده است.

 تواندمیرا آورده است که  واحوالاوضاعق.م در تعریف اماره، اماره قضایی ناشی از  1321البته در ماده  به علم قاضی نشده است. ایاشاره

.م تنصیص نموده ق 1324دلیلت مستقل آن مهم است که تصریح نشده است و حتی در ماده  اما؛ در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود

به ، باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. این تصریح اثبات قابلامارات قضایی در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود که: 

 یرتبهدر اخذ به قسم را  گذارقانون.م ق 1335در ماده  و از طرفی استعلم قاضی را در دعاوی مدنی از شماره ادله خارج نموده  نوعی

با قرینه تقابل، علم قاضی را در شماره ادله آورده است و این مفاد  قرار داده و اره و اسناداقرار یا شهادت یا علم قاضی ناشی از ام بعد از

 .هستگویای اجمال در این مواد  کمدستمستفاد از ماده قبل در تعارض است و  و مفهومبا منطوق 
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و سوگند  قسامه در خصوص ادله اثبات جرم آمده است: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، ق.م.ا 160ماده  دراما در امور کیفری 

است که  ایادلهبعد از  ی رتبهدر  اولاًاما ؛ بر دلیل بودن علم قاضی تصریح کرده است روشنی بهکه ارد مقرر قانونی و علم قاضی در مو

صریح در حکم  طوربهن باشد و از مستندات بیّ برآمده و باید محصور ثانیاً( و ق.م.ا 162و  161 موضوعیت در اثبات دارند )مستفاد از ماده

، از اطلاق و حجیت شمولی آن جلوگیری نموده ()ضمن تفویض ارزش اثباتی اماراتعدم ملاکیت علم استنباطی انیب با ثالثاً قید شود 

 ست.ا

 شأ علم قاضی و نوع و متعلق آنمن.3-1-4

یا مقدمات حسی  ناشی ازمتعارف  علوم .1علم قاضی را به سه دسته تقسیم کرد. توانیملحاظ ثبوتی  به :علم قاضیالف: منشأ 

که ناشی از وحی و الهام و  متعارف ریغ علوم .3. علوم مبتنی بر امارات شرعی مثل بینه.2برای همگان است  یابیدست قابلکه حدسی 

در  .است و هم به نحو اطمینانی تصور قابلنیست. این سه قسمت هم به نحو قطعی  یدسترس قابل هاانسانمکاشفات است و برای نوع 

شرع  حاکم است: قرارگرفته توجه مورداصل علم قاضی ، ق.م.ا 105است. ابتدا در ماده  شده ادیمواردی از قوانین از علم متعارف قاضی 

 120در ماده  . وکند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند لبه علم خود عم الناسحقو  اللهحقدر  تواندیم

د از این دو ماده و مواد طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند. مستفا تواندیم: حاکم شرع دیگویمهمین قانون 

 علم آور، نوعاً: علم مستند، تحصیل از طرق متعارف، امارات قضایی ازجمله علم قاضی احصاء شده است برای توصیف یقیود ،دیگر

 حاصل از مستندات، نیقی ن،بیّ  علم ،شودینمموجب یقین قاضی  نوعاًمجرد علم استنباطی که  عدم ،نیّ مبتنی بر قرائن و امارات ب علم

مراد از  کرد. میتقسعلم قاضی را به علم قانونی و علم شخصی و علم یقینی و اطمینانی  توانیماین قیود  بر اساس، علم اجتهادی. نانیاطم

چنین  در نباشد؛ محصور یادلهباشد و علم قاضی جزء  ذکرشدهدر قانون به قید حصر  اثبات دعوا لیدلااست که  ییدرجا علم قانونی

و علم شخصی قاضی در مفهوم خاص خود حالتی  (69 /1356لنگرودی،جعفری ) به علم خود مراجعه کند. تواندینممواردی قاضی 

مطالعه و  جهینت در( این علم ممکن است 2 /1372عظیمی، ) ولی برای قاضی یقین آور است. ؛هادله نیامد است که از طرف مقنن جزء

و دلایلی  و توضیحاتی که از طرفین دعوا وندهباشد و یا از طریق مطالعه پر شدهحاصلبرای قاضی  هایریگجهینتتجربیات و یک سلسله 

مقید به ذکر موجباتی  ،در مقام صدور حکم شودیم( این حالت که برای قاضی حاصل 378همان: ) باشد. شده حاصل اندکردهکه ابراز 

شود. البته گاهی  و کنترل و جلوگیری از خودرأیی در امر قضاوت یبررس قابل( تا 37است که برای او علم ایجاد کرده است )همان: 

 بر عهده قاضی است. هاآنثیر است که ارزیابی ادله و امارات و میزان تأ ییدرجاست و آن ا توجه موردام از علم قاضی مفهوم ع

 نوع علم قاضی استفاده کرده است.جهت بیان متعارف و عادی  قبلا گفته شد که در قانونگذار از واژه گان  علم قاضی: نوع ب:

اولی را  ؛باشد یمفهومتعیین روش یا  گرانیبممکن است  ( متعارف.م.ق 132 ماده).استاز متعارف چیزی است که معمول عرف  منظور

فهم متعارف  رسدیمبه نظر   .انددهینامو فهم عرف  متفاهم عرف و تفاهم عرف ؛و دومی را نامندیمعادت و سیره عرف  ،روش عرف 

: 1378، مدنی) .شودینماحتمال خلاف آن توجه به  و شودیمهمان فهم نوعی عقول مردم است که از طرق عادی در دسترس حاصل 

نباید منشأ علم او علوم غریبه یا رؤیا یا علم غیب و یا قرائن ظنیه ای باشد که برای و  .(51-1388/49ایزدی فرد و همکاران ، و  377 -378

هم علم متعارف به طریق عادی را حمل بر طرق عینی و  یو بعض (38: 1373محمودی، ) .شودیمعموم مردم تنها موجب حصول ظن 

 (314-315: 1380شاملو احمدی، ) .اندنمودهمحسوس 
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حجیت علم قاضی به نحو طریقی  اولاً کهیدرصورتاست  خاص موضوعیت داده یهاروشبه روش یا  علم قاضی از هابرداشتاین  

نیست  مدنظراز طریق حسی  لزوماًتحصیل یا حصول علم عادی  شودیممعلوم  عرفی اتاز بررسی متفاهم اً یثانو برای احراز واقع است و 

 کهییازآنجااما ناشی شده ،  گذارقانوناز احتیاط  این رویکرداگرچه از طرفی . هست مربوطیز از ابهامات مواد قانونی مورد ن نیو هم

بلکه ناشی از تراکم ظنون  ؛، وصف اطمینان آور نوعی نداردعلم قاضیمستند به  صادر شده وبرخی آرای ، قابل تفسیر و استنباط است

 است.  آلودوهمغیر معتبر و 

؛ استو آن را پذیرفته انجام نداده  اسنالق علم قاضی بین حقوق الله و حقوق قانون تفکیکی در متعل ظاهراً علم قاضی: متعلق ج:

 باشد یا از حقوق اللهحقوقکه موضوع رسیدگی از  کندینمحجت است فرقی  ،آید به دستبنابراین علم قاضی از هر رهگذر متعارف که 

جعفری ) کیفری. یمسئلهکه موضوع رسیدگی یک امر مدنی باشد و یا یک  کندینمفرقی  ( والناسحق) مردم خصوصی عمومی و

 بود. شده حیتصرق.م قدیم  105در ماده  این نکته البته( 69: 1356لنگرودی،

 قانونی با علم قاضی اثباتنسبت سنجی ادله  .3-1-5

از جهتی ادله نسبت به اثبات دعاوی ممکن است باید گفت :  یقاضی با علم قانون یادله مقایسه و تطبیقنیز  وبرای فهم نسبت  

 اعتبارو  است وجدانی و معنوی ایو  است تعبدی و بدون لحاظ جهت اقناعی ای گریدیا طریقیت داشته باشد و به تعبیری  تیموضوع

و  کندیم گراواقع ریغو  اقناعیقضایی و نظام ادله را تحمیلی، غیر  ستمیسادله،  تیبر موضوع. تأکید تحصیل واقع در آن مدنظر است

: اگر بنا باشد قاضی ملزم به دلیلی باشد که قانون آن را اندگفتهبه همین خاطر  .بنددمینو  هایروشدست دادرس را برای استفاده از 

صادر ظالمانه را رأی  و واقعیت، قضاوت نموده برخلافتعیین نموده و از آن حد تخطی نکند این امر مستلزم آن است که قاضی 

 تواندمیاصرار بر نظام ادله معنوی و اقناعی  ؛طرف آناست و از  بودن ایغیر سلیقهمضبوط و  مزیت آن،البته  (26: 1373)محمودی،نماید.

کشورهای آلمان، سوئیس، انگلستان و آمریکا تا اندازه زیادی از این  قانون :اقعیت ممکن سازدوو  امکان احقاق حق را مبتنی بر عدالت

دلیل قانونی  و اگر هر کیفیت تحصیل علم نماید و بهریق . در این نظریه قاضی در مقام قضاوت آزاد است تا از هر طاند نظریه پیروی کرده

و قاضی را به استبداد  تواندیم طریقیت صرف برای ادله،ولی اعتبار  قاضی موظف به تبعیت از آن نیست. ،واقعیت نتیجه دهد برخلاف

امور غیر قضایی را در فرایند بررسی دعاوی محتمل  در یاقهیسلشخصی و  و دخالت نظراعمالشائبه  و( 25همان: ) .بکشاند یروتک

( و 330 /8 :ق1413شوکانی، ) کند. تواند به علم خود عملگفتم که قاضی میاگر قضات سوء نبودند می شده گفتهاینکه  کما .کندمی

یعنی  ؛اندازدای باز باشد، دودمان مردم را به مخاطره میاند که اگر دست قاضی به بهانه علم خود در هر زمینهبر خی قائل ،از همین جهت

برخی برای حل معضل به نظر سومی تمایل  (127 /3: 1390، وقعی نهاد. )شمس ،توان به علم شخصی قاضی که ناشی از ادله نیستنمی

که قاضی در امور جنایی آزاد باشد که از هر راه و از هر قرینه و شهادتی تحصیل دلیل نماید ولی در امور مدنی و تجارت،  اندپیداکرده

ی بودن قضیه، قاضی را از استبداد اند مثل کشور مصر، ایتالیا، بلژیک ... ولی جنایقاضی را مقید و ملزم به تبعیت از ادله قانونی دانسته

دلیل قانونی برای  چراکه ؛شودو یا اگر او را در امور مدنی و تجاری مقید بدانیم، قاضی به حقیقت و واقعیت نزدیک نمی داردبازنمی

همه ادله اثبات  ( و برخی هم با این مدعا که27: 1373محمودی، ) باشد.نماید بلکه تنها موجب ظن و گمان میقاضی تحصیل علم نمی

 اند مشکل تضاد بین حجیت علم قاضی و اعتبار ادله قانونی را حل کنند.شود؛ خواستهموجب علم عادی و اطمینانی می ،قانونی

 (44 /1 :1378لنگرودی،)
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رخوردار منطقی و مناسب بازن و البته از تواست  مشاهده قابلدر این زمینه  دوگانه ظاهر بهرویکردی  ایران بر این اساس، در قوانینحال  

 ارادهاولیه، تحمیل بر  کند که اقتضایمی بیان (، ادله قانونی و تعبدی را )مخصوصاً در امور مدنیطرف با تأکید و تصریح ازیک نیست.

.م و از طرفی با لحاظ ق.آ.د 241و  230اند با توجه به مواد در خصوص یکی از ادله قانونی گفته دانانحقوقبه همین جهت  ست.دادرس ا

ها به ترتیب مقرر نسیت آنجقانونی را داشته و تعداد و  شده تمامی شرایط مقرردارند: اگر گواه یا گواهان معرفیق.م بیان می 1312ماده 

س گواهی اقدام به شود و دادگاه مکلف است بر اسابه دادگاه تحمیل می گواهی باشد، قانونی باشد و تمامی شرایط گواهی نیز حاصل

ها به ترتیب مقرر آن را نداشته و یا تعداد و جنسیت که گواه یا گواهی برخی از شرایط مقرر قانونیصدور رأی نماید، امّا درصورتی

ام ادله دادرسی، اصل مدعی شد در نظ توانمیبنابراین  ؛(226 /1390شمس،) استارزش و تأثیر گواهی با دادگاه  تشخیص قانونی نباشد،

منطوق و  باشد. گرفتهمانجااثباتی که قانون آن را تعیین کرده،  ادلهتعبیر دیگر قضاوتی حق است که بر طبق  به و موضوعیت ادله است

-3017/93/7اره نظریه مشورتی شم .م وق 1258ماده  و ؛ق.م ا 162 و 161)ماده . دهدمیمواد قانونی ذیل هم آن را نشان  مفهوم

یت را مشروط یا و این موضوعاداره کل حقوقی قوه قضائیه(  92-186/1-1993پرونده شماره  341و نظریه مشورتی شماره  3/11/1393

ا که ادله اثباتی قانونی بدین معن (ق.م.ا. 344 و 187 موادو مواد مذکور ) نموده است. برخلافنه احراز عدم( علم ) احرازمقید به عدم 

را عدم ارائه الگوی  توان یکی دیگر از خلأهای قانونبا این تقریر می برای دادرس نباشد، حجیت دارند. واقع بهحتی اگر محرز علم 

 اثبات واقع دانست.  معنوی و نیز ادله ومناسب جهت توازن بین حصر ادله قانونی 

 )مجتهد(تحلیل و توصیف فقهی علم قاضی.4
 :شودمیورود به بحث دو نکته تذکر داده  از قبل

واه این عدم خ .بر احدی نفوذ و حکم ندارد احدی این است بحث در ) نسبت به نفوذ حکم یا عدم آن(قاعده اقتضای نکته اول:

ق این بنابراین طب .حکم باشدیا شک در مستند  یا شک ناشی از سعه و ضیق دایره نفوذ حکم و ناشی از شک در اهلیت فرد  ،حکم نفوذ

لم علذا سندیت و حجیت اصل هر جا شک در نفوذ حکم حاصل شد، اصل در حالت شک و عدم دلیل، عدم حجیت و نفوذ است. 

  (283 /1378شاهرودی،) مثل بینه و... محتاج دلیل است. )غیر معصوم(شخصی قاضی

به علم خود حکم نماید. چه در امور  تواندیم مطلقاًبلکه اجماع مطلق اصحاب امامیه این است که امام معصوم  مشهور و نکته دوم:

و  160 /، 1425و آشتیانی، 866 /4ی، محقق حل) .اللهحقوقباشد و خواه  الناسحقوقدر احکام؛ و خواه متعلق آن  موضوعی و چه

ثابت شود  هرگاهکه مفید است  جهتنیازابحث از علم امام  اما 2(86 /40 :1404نجفی، ، 75 /تایبتبریزی،  و 158 /1: 1443، یگانیگلپا

قضاوت  یول قضاوت دیگران جایز نیست. یاول قیطر بهکه  شودیمبه علم خودش قضاوت کند، نتیجه گرفته  تواندینم السلامهیعلکه امام 

  . (190 /1 :1418سبحانی،) امام اجماعی است.

 فقهای امامیه آراء.4-1

منع جواز در  منع مطلق: الف.کرد: یبنددستهسه نظر  در به علم شخصی، معصوم ریغنظر فقهای امامیه را در باب قضای  توانیم 

عدم جواز منع در کلام مانعین یا به  دلیل (38 /1427و حکیم،  319 /1416، ابن جنید،48-37 /تابی)عراقی، آرای برخی فقها آمده است 

                                                
، بل فی محکی الانتصار و الغنیة و الإیضاح و نهج الحق و الناسحقفی حق الله و  مطلقاًالامام )ع( یقضی بعلمه  لا خلاف بیننا معتد به فی أن یالأول . 2

 .هیعلغیرها الإجماع 
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 زیتجومنع هم موارد زیر را  به قائلان البته.شوندیمادله بررسی  ارائهدر ضمن که نفوذ وضعی  حکم بهو یا  گرددیبرم یفیتکل

کند که در مجلس قضا اسائه ادب  یکس ریتعز به خطا و کذب شهود، علم در مجلس قضا، اقرار ،هاآنتزکیه شهود و جرح :اندنموده

 .(386 /13: 1413،یثان دیشه)

در جواز الله؛ الناس و حقوقتلف است از قبیل: تفصیل بین حقوقمخ ،هم حجیت متعلق ،تفصیلی یدرآرا تفصیل در حجیت:ب.

در حقوق الله و  ( جواز76 /25 :1412روحانی، ، 218 /1 :1418سبحانی، و 218 /1408ابن حمزه،) الله.حقوقدرالناس و عدم جواز حقوق

 /1408)ابن حمزه، آن غیرو تفصیل بین حدود و  مأمون غیربین قاضی مأمون و  تفصیل .(319 /1416جنید، ابن الناس )عدم جواز در حقوق

معنا که متابعت از حکم مجتهد را در شبهات حکمیه  نیبد تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه. (166 /8 :1387شیخ طوسی، و 218

 متقدمینِ بین هورِلازم به ذکر است مش.(190 /1 :1418و سبحانی،  160 /1: 1425،آشتیانی) از روی ظن باشد.و لو علم او  دانندیمواجب 

وسنهوری:  862 :12 /تابیمجموعه من المؤلفین، ) عدم جواز است. هاآنو بین متأخرین  جواز حکم از روی علم شخصی فقهای اهل سنت

 (276 /1378شاهرودی،  به نقل

 و 488 /1415علم الهدی،) در جمیع حقوق و حدود به علم خودش حکم نماید. تواندیمبدین معنا که حاکم  :ج: جواز مطلق

و سید  81-75 /تابی، تبریزی و 158 /1 :1413، گلپایگانی و 1425 /1421،آبادیو نجم (1/167: 1425،آشتیانی و 1403حلبی، 

 :1404نقل از: نجفی، به و محقق، (2/179:  1410،و ابن ادریس 586 /1406براج، و ابن 242 /6 :1407طوسی، شیخ و 486 /1415مرتضی،

 :1412و روحانی، 408 /2 :خمینی و 383 /13 :1413و شهید ثانی، 430 /3 :1413حلی، علامه و 529 /1405و ابن سعید حلی،  88 /40

 (235 /1415، حائری و 76 /25

 ادلهبررسی  .4-2

 ادله نظر منع مطلق .4-2-1

 از: اندعبارتخلاصه  طور به ؛دو جهت دلالت دارد: عدم جواز تکلیفی، عدم نفوذ وضعی بر که ادله منع 

و همین حال را  کردینمو مطابق علمی شخصی عمل  کردیمترتب آثار اسلام به ادله ظاهری اکتفا  در طبق کلمات ابن جنید پیامبر،. 1  

 ( نقدی که بر این320 /1423هرودی،اش) .قاضی در قضاوت می کنداین دلالت بر عدم حجیت علم شخصی هم در مرافعات داشت و 

 اولیاما در  و شودیم ظاهر بهاین است که بین باب قضا و ترتیب آثار اسلام فرق وجود دارد که در دومی اکتفای  ،می شودوارد  دلیل

 .و واقع مطلوب است حقبهوصول 

و مجموع روایات وارده در باب  دلیل دوم این نظر این است که طبق برخی روایات طریق اثبات قضایی در بینه و أیمان منحصر است .2

و جواز طریقیت قضایی  در خصوصکه مطلبی  دهدیمو ائمه نشان  و قضاوت پیامبر قضا و کیفیت حکم و احکام دعاوی و آداب قضا

من فقط به استناد شهادت و : مجامع روایی آمده است در ،مثال عنوان بهاینکه کما  قاضی و استناد به آن وارد نشده است. بر علماعتماد 

با علم  السلامهمیعل زیر روبروست: پیامبر و امام علی یهاپاسخاین مدعا با  (232 /تایب ،یحر عامل) بین شما قضاوت می کنم. ،سوگند

که در حدیث  شودیمبا دلیل اقرار و شهادت شاهد واحد و نیز یمین مدعی نقض  ،روایتحصر موجود در  و کردندیمقضاوت  انخودش

آیات و روایاتی است که بر نفوذ علم قاضی و استناد به آن دلالت دارد و به تعبیر دیگر تمامیت  بامعارض  همچنین .مذکور نیامده است

قرینه دیگر اینکه بینه در این روایت، به معنای لغوی است و شامل علم قاضی هم  و این حصر است دمقیِدلیل مستفاد از آیات و روایات 
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بر اساس اقرار خصم  قضاوت از طرفی گاهی (77 /تایب . )تبریزی،شودیم برداشت 28هود/ و 157و  57/انعام و این معنا از آیات: شودیم

 و لذا از باب تایید و تاکید برخی این حصر را اضافی و از باب طرق غالب دانسته اند. که از مصادیق بینه و سوگند نیست. ردیگیمانجام 

 (126 /1421ی، کزاز عراقی،)

لو کنت  و :ازجمله شودیمعدم حجیت علم قاضی استظهار  هاآنو از  شده واردالله ایاتی است که در باب حدود و حقوقدلیل سوم رو .3

)گلپایگانی، حکم از آثار واقع است  ،مستفاد از آیات نیز این حدیث در طرق روایی شیعه نیامده و که باید گفت: ... بینه لرجمتها ریبغراجما 

منع از اعتراف گرفتن از مرتکب است نه اینکه علم قاضی طریقیت در  شودمی( و از سویی آنچه از این حدیث استفاده 161: 1، 1413

 (79 /تابیتبریزی، ) ثبوت آن ندارد.

سید )آمده است.که تقریر و پاسخ آن در آراء سید مرتضی  دهدیمقضای به علم، قاضی را در معرض تهمت قرار  نکهیا ،منع چهارم دلیل .4

حر در قضا، با استناد به برخی روایات ) متعارفکه طریق  شده گفتهادامه همین وجه چهارم، از جهت وضعی  در و (493 /1415مرتضی،

 تبریزی،) همان قضای به غیر علم شخصی و بر اساس ادله دیگر است. ،(413 /1، حدیث 45 و باب 169 /1 ثیحد ،2 باب 18،یعامل

رای تهمت نیست و الا بعد از شناخت قاضی به دیانت و تعصب در دین خدا و مطلق عدالت او، موردی ب ،شده داده پاسخ ( که77 /تایب

در نهایت پذیرش آن منوط به علم قاضی که نیست  زیجاشاهد هم  لیتعد و جرح مثلاً؛ وجود داردجای این تهمت  ،اییدر هر مرحله

اینکه  یکی ست؛ تأملآرای او از دو جهت محل نظر و  ،طبق نظر برخی که شده دادهاز سویی قول منع به ابن جنید نسبت  همان() است.

 190 /1 :1418و سبحانی، 493 /1415)علم الهدی، .کندیمو دیگر به قیاس و وجوه استحسانیه اعتماد  دهدیم یرأنظر مشهور  برخلاف

نکته اخیر از  ولی البته ارایه نظر استدلالی بر خلاف نظر مشهور، از محاسن فقه پویاست و مخل به استدلال نیست.. (76 /تایب و تبریزی،

 باب دلیل بر رد نیست و صرفا قرینه یا تکمیل مطلب است.

و علم  ردیگیمخود تعلق  موردذاتی به  صورتبهکه  استوصف نفس عالم  علمبدین تقریر است:  شده اقامهدلیل پنجمی که بر منع .5

بر اساس بینه و یمین  واقع به علم بلکه قضاوت اثر احراز و ؛شودینمقضا بر نفس واقع مترتب  ،و از طرف دیگر باشدیمواقع  تمثبِ قاضی 

ظهور آیات در خطاب به حکام  اولاً این است که  ( پاسخ37 /تایب )عراقی، به علم وجدانی ممکن نیست. ،شرعی و... است و تسری علم

علم قاضی هم طریق  اً یثانو  .شودیمشامل ترتب قضا بر نفس واقع ( 3/4: 1363،هیبابوابن)( و روایات 26ص/ و 2و نور/ 42و  38)مائده/

حصر  گفتیم که و کما اینکه در خصوص امام معصوم بالاجماع و مستند به روایات پذیرفته شده است و... بینهعلمی احراز است مثل 

و به تعبیری بینه و یمین طرق شرعی  شودیمموجود در روایت پیامبر)ص(، با دلیل اقرار و شهادت شاهد واحد و نیز یمین مدعی نقض 

با  صاحب جواهر کما اینکهاثبات موضوع در فرض عدم علم هستند نه اینکه مدخلیت و موضوعیت در فصل خصومات داشته باشند 

و لذا حصر در روایت ، مانع  (161 /1 :ق1413گللپایگانی،توجیه دیگری مبنی بر غالبیت عرفی این دو ذکر کرده است.) پذیرش این نظر،

 .برحق و واقع است یقضا در علم اعتبار بیانگر «رجل قضی بالحق و هو لایعلم»مدلول روایت  ثالثاً.تسری به علم وجدانی نمی شود

 (77 /1412روحانی،)

 نظر جواز مطلق ادله .4-2-2

الله و حدود نیست و در اجماعی در حقوق اولاًکه البته با توجه به نظریاتی گوناگونی که نقل شد،  (15،32، 1418طباطبایی، ) اجماع .1

 نقل نشده ولی مدرکی بودن آن محتمل است و لذا حجت نیست. (نظر ابن جنید جز به) مخالفتالناس اگرچه صراحتی در حقوق
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به طور نمونه هنگامى که مردى زوجه خود را سه بار  شود.می کمح متوقف شدناولا موجب فسق حاکم و س علم، بر اسا قضا عدم .2

شود در حالى که اگر قاضى بر کند ادعاى مرد همراه با سوگند وى قبول مىدهد و سپس آن را انکار مىدر محضر قاضى طلاق مى

جهت این صورت استنکاف بى شود و در غیرکرده، فسق او ثابت مىحکم  خلاف علم خود، طبق سوگند مرد، حکم کند، خلاف شرع

قاضى یا باید بر اساس علم شخصى خود عمل نکند که در این صورت مستلزم به تعبیر صاحب جواهر ،  و ثانیا آیداز صدور حکم لازم مى

 عدم وجوب انکار منکر و عدم وجوب اظهار حق در صورت امکان ابراز و صدور حکم بر طبق آن است و یا باید مطابق علم خود عمل

کند فرض اوّل باطل است، پس فرض دوم متعین است توضیح اینکه در صورتى که قاضى علم به بطلان ادعاى یکى از دو طرف دعوى 

آید و داشته باشد، اگر باز داشتن از باطل بر او واجب نباشد فرض اوّل یعنى عدم وجوب انکار منکر و عدم وجوب اظهار حق لازم مى

د نظر یعنى قضاوت کردن قاضى بر طبق علم شخصى جهت اظهار حق و انکار منکر ثابت در غیر این صورت مطلوب مور

 (159 /1 :ق1413.)گللپایگانی،شودمى

مثل آیات  :واقع است یانگربو علم هم  بیانگر جعل حکم روی عنوان واقعی موضوع است هاآنکه مفاد  و اطلاقات قرآنی عمومات .3

و  48و  47و  45و  44مائده/ آیه) از آیات و تعدادی کنندیم و عدل و قسط  حق به بر حکمدلالت که  (42و مائده/ 58/و نساء 26)ص/

اطلاق حکم عقلا واجب است و  صدور آن،با علم به که می دانند موضوع حکم  را« ما انزل الله »با عبارت کلی،( 105/و نساء 49

بر ، بر حکم یک مورد معین عنوان بهنیز  (38ومائده/ 2)نور/... مأئه جلدهالزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهم  آیاتی نظیر:

در تقریری دیگر آمده است: همین معنا  (77: تایبتبریزی،  و 161 / 1: 1413)موسوی گلپایگانی،..دلالت دارد. شخصی علم از طریق واقع

 «جعلته علیکم حاکما»از اطلاق عبارت  جواز و نفوذاست و این اء به قسط داخل در حکم به عدل و قض ،حکم قاضی به علم خودش

به طور خلاصه درتحلیل تمسک به آیات قرآنی  .(77 /تایب)تبریزی، اطلاقات هم وجود ندارد.  گونهنیابر تقیید  لیو دل شودیمفهمیده 

 ؛جایز می داند از مقدمات حکمت ( )با لحاظ امکان تقیید و اطلاقرا مطلقا عمی توان گفت که مقتضای آیات این است که حکم به واق

)اصل عدم نصب قرینه از مقدمات حکمت( وآن از این اطلاق خارج می گردد ،هر چند احراز نشده باشد و به اندازه ای که قید ثابت شده

امر به حکم  قید این است که اگر واقع به نحو علمی یا تعبدی احراز نشود حکم به آن جایز نیست ولی در غیر این صورت تحت اطلاق

 /9 : 1376شاهرودی،مطلق احراز علمی یا تعبدی کفایت می کند.) ،به واقع باقی می ماند و لازمه اش این است که در جواز قضاوت

159) 

؛ به این بیان که بین جواز قضا از روی علم در حکم کلی و جواز آن در موضوع  استناد شده است : الف: ملازمه عرفی ملازمه به دو .4

 ملاک ناظر بین این ملازمه هم عرفیو حجت است ، در مورد موضوع هم حجت خواهد بود. وقتی در شبهات حکمیه استناد به علم جایز

 تفکیک نشده است. و موضوع حکم است ضمن اینکه در ادله در میان 

توجیه این ملازمه بنا به دو تقریر است؛ یکی اینکه قاضی   :علم شخصیاز طریق احراز  ملازمه بین حجیت علم ناشی از بینه و یمین وب:

اگر علم شخصی قاضی در جهت احراز بینه و سوگند حجت  اگرباید بینه و سوگند را با علم خود احراز کند تا به استناد آن حکم دهد و 

از بینه و یمین حجت است ، به طریق اولی علم تعبدی ناشی  و در تقریر دوم، مورد نزاع نیز حجت خواهد بود است، علم ایشان به واقع

زیرا علم شخصی ، وجدانی و ناظر .و اولی تر است تریقو ،علم شخصی ،به تعبیر صاحب جواهر علم وجدانی قاضی حجت خواهد بود و

 به واقع است و علم ظنی ناشی از اماره بینه و سوگند ، تعبدی و با جعل شرعی طریق قضایی قرار داده شده است.
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؛ قاضی که به  از روی شوندیمگروه وارد بهشت  کیسه گروه وارد جهنم و  ،اندچهار گروه:قضات  الفتمسک به روایات ذیل: .5.

 هانیاحکم داده ولی علم نداشته است  حقبهعلم به جور حکم داده است و قاضی که از روی عدم علم به جور حکم داده و قاضی که  

 نحوه ( 4 /3: 1413،هیبابوابن).شوندیم،وارد بهشت دهندیمحکم  حقکه بر اساس علم و احراز  یادستهو تنها  شوندیموارد جهنم 

 موضوع واقعی ،قضا...بر این اساس یهازانیم حسب بهواقع است نه واقع ظاهر حق در قضاوت،  ،که در این روایت اینگونه استاستدلال 

و یا شراب  کندیم.هرگاه امام به مردی که زنا بدارند و به تعبیر فنی ، قید موضوع نیستند.و ادله صرفا طریقیت عنوان برای حکم است 

 این حدیث به لحاظاست .زیرا امین خداوند بین مخلوقات ؛ به بینه ندارد  یاجیو احتنگاه کند واجب است حد بر او اجرا کند  ،نوشدیم

و حتی  کندیمالناس هم دلالت لازمه یا عدم قول به فصل بر حقوقاز طریق م الله و حدود دارد وسندی مقبول است و صراحت در حقوق

دیگر که به ذکر آدرس اکتفا  یهاتیروا: ج. اندرفتهیپذرا  دلالت و حجیت علم حسی قاضی ،مخالفین علم شخصی قاضی نیز

 (210و  207 /18 :1416،یحر عاملو 414 /7 :1363و کلینی، 385 /7 :ق1363و کلینی، 60 /3 :1413قمی، هیبابوابن.)شودیم

 . ادله دیدگاه تفصیل4-2-3

 کهییازآنجا .برعکسهم  یاعدهو  اندشدهالله _الناس و عدم جواز در حقوقبه جواز در حقوق قائلبرخی در این نظر با تکیه به روایت، 

، ادله آن مستقل شودیماین نگاه، به جهت جواز مشمول جزیی ادله جواز مطلق و به لحاظ منع مشمول جزیی ادله نظر عدم جواز مطلق 

 البته تفاصیل دیگری هم بود که پذیرش یا عدم پذیرش آنان به نسبت مسئله مخل یا مؤثر نیست. .شودینمذکر 

 قاضی علم و قلمرو. گونه شناسی 4-3

و و برای اثبات این مدعا به روایت:  ت داردیموضوع قضاوت، معتقدند ادله )طرفداران منع(برخی :یا موضوعیت علم تیقیطر الف:

این صورت ارجاع دادن به جهنم  در اگر علم طریقی محض باشد،استدلال کرده اند که  فی النار؛ قضی بالحق و هو لایعلم فهو رجل

و لذا ادله قضایی به خاطر خصوصیت، موضوعیت دارند  (198 /1 :1418سبحانی تبریزی،)صحیح نیست؛ چون به واقع حکم کرده است.

و  اندشده اثباتو در مقابل این توصیف، برخی هم مدعی طریقیت ادله  دنشوب جایگزین قطع قاضی و از جهت طریقیت محض نیستند تا

است و  شده اخذعلم قاضی به موضوعات و احکام به نحو طریقی اند: و گفته دانستهتمسک به امارات را در رتبه بعد و در فرض جهل 

و بلکه علم به نحو طریقی جزء موضوع حکم است و در رتبه دوم بینه و سوگند قرار  شودیمو علم وجدانی  یِشرعملاکا شامل حجج 

 .ردیگینمو تنها فرق این است که علم حجیت ذاتی دارد و مورد جعل تألیفی قرار  شوندیمدارند که در صورت عدم علم، جایگزین 

بینه در لغت به معنای  و در ضمن (160 /1 :1413گلپایگانی،)و سوگند طرق شرعی برای احراز موضوع در فرض عدم علم هستند. نهیبپس 

 (80، 25)روحانی،  .و موضوعیت در اثبات دعاوی( محتاج دلیل است شهادت) و استعمال آن در معنای جدید حجت و دلیل است

علم گاهی به لحاظ  ؛علم قاضی برای حکم دو جهت مطرح است در مساله :در نوع علمحجیت و نفوذ بر طرفین دعوا  تأثیر ب :

اگر حالت دوم  .شودیمملاحظه  هاآنبر مدعی و مدعی علیه و التزام  نفوذ ویک وصف نفسانی حجت است و گاهی به جهت قضایی 

مراد از علم، علم منطقی و جازم  ندیگویمبیان مطلب اینکه؛ برخی  خصمین اخذ گردد. رشیموردپذ و باید روش متعارف طبعاً  مبنا باشد،

 بهبینات و أیمان است که از روی علم منطقی  واسطه بهحکم  هم آن شاهد است. حق بهمراد، قیام حجت نسبت  بلکه اعتقادی نیست،

علم به موضوع  کهیوقتو  شودیمملاحظه  طریقیت به سوی واقععلم انسان به نسبت نفس عالم،  غالباًو  نوعاً از سویی دیگر، نیست. و واقع

اما  ؛ واینکه شارع در مبادی تحصیل آن تشکیک کند و ردع نماید مگر واجب است. از آن متابعت و یا حکم به هر طریقی حاصل شد،
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که آیا این علم موضوعی برای  دیآیمپیش  سؤالبرای اتباع غیر و نفوذ آن است که در اینجا این  موضوع علم انسان به نسبت دیگران،

 قدربهو اگر نباشد باید  شودیم؟ در این زمینه اگر اطلاقی باشد به همان اخذ باشدیمتبعیت دیگران، مطلق العلم است یا علم الخاص 

 متیقن اکتفا شود.

تحصیل و استفاده می شود، نزد فریقین پذیرفته شده است  )امارات قانونی و..(علمی که از طریق های عادی منشأ تحصیل علم:.ج

و یا اعم از آن  شودیمکه یا از طرق متعارفه حاصل  روشها و طرق دیگر است( بلکه نزاع در علم حاصل از 36 /تایب،آغاضیاء)

 /1421،یآبادنجم باشد.) هاهنحوشرعی از قبیل بینه و  از طرقبه اینکه علم باید؛ علم تعبدی حاصل  اندقائلبرخی )حسی،حدسی و...( 

همان( چراکه؛} نسبت به ) نات و أیمان است و برای غیر آن محتاج دلیل هستیم.تحدید علم قاضی از طریق بیّ  ،روایت ظاهرو  (125

آنچه پایه که بر  شودیمقاضی برای طرفین در نظر عرف وقتی حاصل  یطرفیب مدعای طریقیت ادله{ تمام ملاک طریقیت نیست و 

 دانندیم ینوعآن را علم شخصی و  مشهور قائل به جواز، ،در مقابل (199/همان) حکم کند. است، و عقلاء طرفین دعوا موارد وفاق

متعارف  سبب هایو با پذیرش  ،لفظی تلقی، مخالف اطلاق ادله تعبدی را یادلهبه  اختصاص و (355 /3: 1423جمعی از پژوهشگران،)

بینه  ( زیرا؛160 /1: 1425آشتیانی،)شده است دانسته ریپذامکانعلم وجدانی هم  تمثبِوجوه دیگر  اجماع بر عدم فرق،با استناد به و 

به این معناست که اگر حاکم به هر  ،علم حاکم شویم بر اساسبه منع حکم  قائلهمان( و اگر است )ق خویش طریقی برای اثبات متعلَ

به استناد  درنتیجه: ملتزم به این معنا شود. تواندینم یو کسنه شود علم وجدانی خود، ملتزم به بیّ  برخلاف دیبا پیدا کرد، واقع بهوجهی علم 

بر الزام  سلطنت قضاوت، ،دیگر تعلیلی و به( )همان. مناط و ملاک به علمی که از طرق دیگر غیر بینه فهمیده می شود، سرایت می کند

اینکه  مخصوصاً ؛ معنایی برای عدم اعتبار علم نیست لامحاله اطلاق وجوب(،آن )شرعی اشخاص است که در صورت فرض وجوب 

  .(104 /1: 1401رشتی،) حق واقعی شده است. حسببهامر به قضا  ،قاضی

 :1418سبحانی،) :علم باید مستند به مبادی حسی یا قریب به حس باشد.اندمتفقگزاره  در چهارمخالفین و موافقین ذیل این عنوان ، ظاهراً

در عدم نفوذ حکم قاضی که مستند به علوم غریبه دوم اینکه  ( 1423/308 :ن و متیقن است)شاهرودیو علمی حسی قدر معیّ (224 /1

-40/87: ش1362علم تحصیلی جایز نیست.)نجفی، برخلافو در حالت سوم: صدور حکم  ندارند و نزاعی باشد، اشکالی رمتعارفیغ

به شرعی  حکم به، محل بحث است و الا علم او به موضوعی که طرفین نسبت به آن طرح دعوا نموده اندعلم قاضی اینکه؛  آخر و (91

  (336 /1423)شاهرودی،.اشکالی در حجیت آن نیست -سید محمود شاهرودی-تعبیر 

 ، ضمن پذیرش نظریه جواز، دیدگاه برگزیده در ارایه،هاآناینک با بررسی اقوال گوناگون و نقل اقوال و نقد و بررسی 

حق حاکمیت در شوؤن جامعه و مردم  کس چیهفقهی -کلامی شده رفتهیپذ: قضاوت از شوؤن حاکمیت است و طبق نظر  باید گفت که

را بدون اذن حاکم مطلق بالاصاله ندارد.)مقدمه اول( و حق قضاوت طبق نص صریح آیات و روایات به پیامبران ،ائمه 

است.)مقدمه دوم( و چون قضاوت از شوؤن حکومت است ، در  شده داده( و فقیهان واجد شرایط افتا و عدالت السلامهمیعلمعصومین)

)مقدمه .مگر مواردی که با دلیل خاص خارج شده استنیست و اجرا بین حاکم معصوم و فقیه تفاوتی ن اختیارات و نحوه و ابزار میزا

قضایی معصومانه و نیز فقیهانه در چارچوب و روش معین و از طریق نظام دادرسی مشخص اعمال  ستمیدر سسوم( و اعمال قضاوت 

 ،عقلی و بنای عقلایی و نیز مفاد آیات و روایات و دلالتفطرت ،  ابرازی و اثباتی به استناد وجدان و .)مقدمه چهارم( و این ادلهگرددیم

طریقیت : اعتبار  لوازم ومقاصد)مقدمه پنجم( و از خواه ناشی از علم و قطع باشد و یا امارات وظنون معتبردارند؛  واقع بهطریقیت نسبت 
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وسع است.)مقدمه  قدر به واقع بهدعاوی و دسترسی  وفصلحل و نفوذ حجت قضایی بین متخاصمین،  اقناع نوعی، پذیرش عقلایی،

 بر اساس مفاد ،تمسک به علم وجدانی جهت صدور حکم قضایی و احراز موضوع آناصل ششم(.اینک با ابتنای بر این مقدمات، اولا 

( اگرچه به لحاظ میزان است.)اصل اشتراک اختیارت حکومتی حاکم معصوم و فقیه عادل شده رفتهیپذاز مجموع روایات  مستفاد و ادله

و حصول یا تحصیل  باشدیممنوط به تحقق علم قطعی یا اطمینانی برای قاضی  ،میزان استناد ثانیا وتأثیر و قلمرو استناد مورد اختلاف است.

و طرق علمی ، تجربی، عقلایی،  هاروشنیست، باید در چارچوب  علم قطعی و اطمینانی برای مجتهد عادل که مصون از خطا و اشتباه

ملاکی باشد تا هم نفوذ و حجیت قضایی به نسبت متخاصمین تأمین شود و هم از ایجاد شبهه و اتهام نسبت  یامتعارف و مضبوط مصداقی 

قضایی  و نظرات شخصی و ایجاد اختلاف، اعمال سلیقه  استفاده سوءبه منصب قضایی و قاضی اسلامی جلوگیری گردد و همچنین جلوی 

در سیستم قضایی فعلی نظام جمهوری اسلامی ایران از افرادی در   ثالثاد. و و مخدوش شدن اصول آیین دادرسی عادلانه گرفته گرد

 و و اذنی می باشند بلکه به لحاظ ماهیت، قضات تقلیدی که شرایط قضای اسلامی و شرعی را ندارد ؛ شودیممنصب قضا استفاده 

اعمال قضاوت آنان ناشی از اذن شرعی ولی فقیه و در چارچوب عناوین ثانویه اضطرار و یا جلوگیری از اختلال نظام و تامین  مشروعیت

 احکام اولیه و مشمول  موضوع ادله و آیات و روایات باب قضا نیستند ،توان گفتبنابراین می نظامات مورد نیاز حکومت ولایی است.

 ثغور و حدودو  باشندیمخارج  به لحاظ اولیه و بنابراین تخصصا از موضوعیت قضاوت و شوؤن و اختیارات آن باشندینمقضای شرعی 

باید از  تشخیص موضوعات دعاوی و احکام متناسب( در بحث استناد به علم شخصی جهت )و من جمله قضایی آنان اختیارات و نفوذ

 و مضبوط شود . حکومتی ولی امر معینو اجازات  هطریق قواعد موضوع

 

 

 یریگجهینت
،  موقعیت علم قاضی  هاآندر این مقاله ضمن تبیین ضرورت مساله و اشاره به برخی آرای اصداری  به استناد علم قاضی و مشکلات 

صرفا قانونی ادله   نظام بهبرخی قایل ادله دادرسی و تبیین و تحلیل خلاءهای قانونی موجود، تحلیل و تبیین گردید. و گفته شد که  نظام در

و از سوی دیگر جهت جلوگیری از اعمال سلیقه و  انددادهنظام ادله معنوی را برای احقاق حق و احراز واقع پیشنهاد  یاعدهو  اندشده

دلیل اینکه قاضی در امور جنایی آزاد باشد که از هر راه و از هر قرینه و شهادتی تحصیل مبنی بر  ینظر سومضایع شدن حقوق مردم، 

اند و در آخر برخی هم با این مدعا که همه ادله نماید ولی در امور مدنی و تجارت، قاضی را مقید و ملزم به تبعیت از ادله قانونی دانسته

در  اند مشکل تضاد بین حجیت علم قاضی و اعتبار ادله قانونی را حل کنند.شود؛ خواستهاثبات قانونی موجب علم عادی و اطمینانی می

و مضبوط و متعارف و عقلایی  مندضابطهترکیب  کارگیریبه، و جامعههرچه بیشتر مصالح مردم  تأمینامه روشن شد که مقتضای ادله و اد

سه به تفصیل نظرات و استدلالات فقهی در عد حقوقی بر منابع و مبانی فقهی، بین ادله قانونی و معنوی است و در ادامه به خاطر ابتنای قوا

علم  بهاستناد  تحلیل و توصیف شد و با پذیرش نظر مشهور جواز مطلق از استناد به علم قاضی، جواز مطلق و دیدگاه تفصیل ،نظریه منع 

مجتهد عادل به علم خودش) که مصون از استناد قاضی  :نگارنده ارایه و گفته شدنظر  با طی مقدماتی  قاضی و نفوذ و حجیت قضایی آن

ملاکی( باشد تا هم نفوذ  یاتجربی، عقلایی، متعارف و مضبوط )مصداقی  و طرق علمی، هاروشدر چارچوب خطا و اشتباه نیست(، باید 

ی و قاضی اسلامی جلوگیری و...شود و حجیت قضایی به نسبت متخاصمین تأمین شود و هم از ایجاد شبهه و اتهام نسبت به منصب قضای

جواز استناد  ،به تبع اسلامی ایران تخصصا از لسان ادله باب قضا و احکام اولیه آن والبته قضات تقلیدی و اذنی سیستم قضایی جمهوری  و
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اند و ماهیت و مشروعیت و اختیارات و وظایف آنان در چارچوب خارج به علم شخصی یا نوعی خودشان در موضوعات و احکام دعاوی

 د.مبانی کلی و ضوابط شرعی در قلمرو احکام ثانوی و یا حکومتی خواهد بو

 
 نابعم

 قرآن کریم

 ، قم، موسسه نشر اسلامی.من لایحضر الفقیهش(،1363، محمد بن علی) هیبابوابن-

 51-41،صص 1،مجله فقه و مطالعات حقوق اسلامی، عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی(، 1388ایزدی فرد و همکاران ، علی اکبر)-

 ، قم، انتشارات اسلامی.مجموعه فتاوی ق(، 1416اسکافی، ابن جنید) -

 ، قم، گنگره جهانی بزرگ داشت شیخ.القضاء و الشهاداتق(، 1415انصاری، مرتضی) -

 ، قم، مجمع الفکر الاسلامی.کفایه الاصولق(، 1431)محمدکاظمآخوند خراسانی،  -

 انتشارات زهیر. ، قم،کتاب القضا(، 1425) محمدحسنآشتیانی، میرزا  -

 ،تهران: انتشارات امیرکبیر.دانشنامه حقوقی(، 1356جعفری لنگرودی ،محمد) -

 ،تهران: انتشارات گنج دانشمبسوط در ترمینولوژی حقوق(،1378) ------------------ - 

 ، قم، مجمع اندیشه اسلامی.القضاء فی الفقه الاسلامیق(، 1415حائری حسینی، سید کاظم) -

 ، قم، موسسه آل البیت.وسائل الشیعه الی تفصیل مسائل الشریعهق(، 1416حسن) محمد بن، یحر عامل -

 قم، دار الکتاب. فقه الصادق)ع(،ق(، 1412حسینی روحانی، سید صادق) -

 ، عراق، نجف اشرف، دارالهلال.مسائل معاصره فی فقه الاسلامیق(، 1427حکیم، سید محمد سعید) -

 ، بیروت، دار الهلالالکافی فی اصول الفقهق(، 1428)------------------  -

 .السلامهیعل نیرالمؤمنیام، اصفهان ،کتابخانه عمومى امام الکافی فی الفقهق(، 1403)و الصلاح حلبى، اب -

 ،قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین السرائر الحاوی لتحریر الفتاوىق(، 1410)ابن ادریس، محمد بن منصور ، حلی-

 ،قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرامق(،  1413)علامه، حسن بن یوسف  حلىّ، -

 .، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیةالجامع للشرائعق(، 1405حلىّ، یحیى بن سعید) -

 ،تهران ، انتشارات آگاهمنطق صوری (،1400وانساری، محمد)خ -

 .العلمقم ، مؤسسه مطبوعات دار تحریر الوسیلة،ق(، 1425خمینى، سید روح اللّه موسوى) -

 .السلامهیعل، قم، موسسه امام صادق فی الشریعه الاسلامیه الغراء نظام القضا و الشهادهق(،1418سبحانی تبریزی، جعفر) -

 .، اصفهان، دادیارفرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، (1380)احمدی، محمدحسینشاملو  -

 قم ،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین  ،الانتصار فی انفرادات الإمامیة ق(1415شریف مرتضى، على بن حسین موسوى) -

 ،مصر، دار الحدیث.نیل الاوطارق(،1413شوکانی،محمد بن علی) -

 ، تهران:انتشارات دراک .آیین دادرسی مدنی(، 1390شمس، عبدالله، ) -

 .دار الکتاب اللبنانی لبنان،بیروت، دروس فی علم الاصول،(،1406صدر، محمدباقر) -

 ، قم، موسسه آل البیت.ریاض المسائل فی تحقیق الاحکامق(،1418طباطبایی، سید علی)  -

 ،قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.المهذبق(، 1406)بلسى،قاضی ابن براجطرا -

 قم، المکتبه الاحیاء الاثار الجعفری. المبسوط فی فقه الاستدلالی،ش(،  1378طوسی، محمد بن حسن) -
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 .ته به جامعه مدرسین ،قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسالخلافق(، 1407)______________ -

 .ره -،قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفىالوسیلة إلى نیل الفضیلةق(، 1408)طوسى، محمد بن على  -

 .،قم، مؤسسة المعارف الإسلامیةمسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلامق(، 1413بن على) نیالدنیز، (شهید ثانى عاملى) -

 .السلامهیعلقم، موسسه معارف اسلامی امام رضا  القضا،کتاب ق(، 1421) نیاءالدیضعراقی، آقا  -

 ، تهران،انتشارات کسریادله اثبات دعوا(، 1381عظیمی،محمد) -

 ،تهران: میزان. اثبات، دلیل واثبات (، 1385کاتوزیان، ناصر،) -

 ، تهران، دارالکتب الاسلامیه.الکافیق(، 1363یعقوب ) محمد بنکلینی،  -

 الکریم. دارالقرآنقم،  کتاب القضا،ق(، 1413) محمدرضاگلپایگانی، سید -

 ،تهران، انتشارات مجد.اصول فقه (،1385لطفی، اسدالله) -

 .السلامهمیعل، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیلهق(، 1420لنکرانی موحدی، محمد فاضل) -

 دار احیاء التراث العربی. ،، بیروتأخبار الائمه الاطهار دررل بحارالانوارق(، 1413مجلسی، محمدباقر) -

 ، جده، انتشارات اسامه بن الزهراء.مجله مجمع الفقه الاسلامی(، تایبمجموعه من المؤلفین ) -

 ،قم، مجمع الفکر الاسلامیادله اثبات دعواش(،1373)اکبرعلیمحمودی،  -

 .تهران، پایدار ،2 و 1آئین دادرسی کیفری ، (1378)الدینمدنی، جلال -

 ، بیروت المکتبه الشرقیه.المنجد فی اللغه و الاعلامم(، 1998معلوف،لویس) -

  ع(.) طالبیابمدرسه الامام على بن  ، قم،انوار الاصولق(، 1428، ناصر)مکارم شیرازى  -

 126اسلامی،مجله فقه و مطالعات حقوق ،اجتهادقاضی در نظام قضایی ایران(،1388موحدی،مهدی) -

 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق(، 1404)محمدحسن، نجفی -

 ، تهران، نشر میزان.فقه جزاء یهاستهیباش(، 1378هاشمی شاهرودی، سید محمود) -

 فقه الاسلامی. المعارفدائره،قم، موسسه قراءات فقهیه معاصرهق(،1423)__________________ -

 موسسه دایره المعارف فقه اسلامی ، قم، السلامهمیعل تیالباهلموسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب ق(، 1423، سید محمود )شاهرودی هاشمی -

 - تیباهلفقه اسلامى بر مذهب  المعارفدائرۀ، قم، مؤسسه السلامهمیعل تیباهلفرهنگ فقه مطابق مذهب ،  (1426)_________________  -

 السلامهمیعل -

 قوانین

 1379فروردین 21عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  هایدادگاهقانون آیین دادرسی -

 1307اردیبهشت 18قانون مدنی مصوب  -

 25/4/1308قانون شهادت و امارات مصوب  -

  قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید -

 اداره کل حقوقی قوه قضاییهنظریات مشورتی  -
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